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 Satire  طنز

  
  معين زادهشنگ وھ
  

  وآن دروغ دلاويزيام خ
 :ادامه گذشتهبه 

 ؟ ٌخواسته خدا از بندگانش چيست
  

دارد، در واقع پروردگار عالم خواسته اى از مخلوقات خود سان ن ه ان ه فرض م. منجمل ته ب ته اى داش م خواس حال اگر ھ
دار نگھداشتن ، باشد د پاي ته باي ات«اين خواس ز » حي ه آن ني ه لازم الم ھستى باشد ك ودن«ٌدر مجموعه ع دگى «و » ب زن
  . به نحو مطلوب و كمك رساندن به زندگى ساير موجودات است» كردن

ست، انسان به سبب انسان بودنش رخلا. خارج از دايره ھستى ني ن موجود ب ايشاي ان  چون ديگر، ف ادعاھ ات يافتگ حي
يده است ال خود نرس ه كم وقى. ھنوز ب ين مخل دااز چن ته خ رين خواس ابراين مھمت د اگرخواسته «ٌبن ته باش ا »اى داش ھمان

  . است و نه چيز ديگر سوى كماله رفتنش ب
راى ٌبه نظر مى رسدكه ھمه بزرگانی كه براى ھدايت بشر قد عل، بااين تفاصيل! پدر:حاج رجب گفت م كرده و ھر يک ب

  . حتى پيغمبران، ٌھيچيک به نتيجه مثبت نرسيده اند، بھبود و اصلاح جامعه تلاش نموده اند
د:خيام گفت ته بودن ا خاس شر بپ دايت ب راى ھ ر ب وان پيغمب د، ًمسلما كسانی كه به عن ته ان شرى داش ع ب أثيراتى در جوام . ت

سيارى از بحث ھاست و  أثيرات پاسخ ب ن ت يم چگونگى اي يم و ببين ته باش ز گفتگوئی داش ورد ني ن م ه در اي لازم است ك
  . . . ؟ چه كسانی و چگونه بودند، كسانيکه خود را رابط خدا با مخلوقات او قلمداد مى كردند

د، يکصد و بيست و چھار ھزار پيغمبر، مى گويند اط بودن دا درارتب ا خ ستقيم ب ر م ن . مستقيم و غي ه اي د ك ی نمى گوين ول
يم! اثراتى در سرنوشت بشر داشته اند ن چهپيغمبرا ر خوب بررسى كن ران رااگ ن پيغمب ه ، داستان ظھور ھر يک از اي ب

د ان ، روشنی خواھيم ديد كه اين مدعيان نبوت و كسانيکه معركه داران آئين آنان بودن دبختى ارمغ اد مصيبت و ب جز ايج
  . ديگرى براى بشريت نداشته اند

اد موجودى بامروزه دي، آنچه مسلم است دايت وارش ه ھ ازى ب افی ني ل و خرد ك دارده گر انسان با داشتن عق دا ن ام خ . ن
ند ل و خرد باش ه داراى عق ی آنك اير موجودات ب يچكس ، س ارى ھ د ي م نيازمن ردن ھ دگى ك راى زن د و ب دگى مى كنن زن

اد ، دگى خودٌپس چرا بايد فكر كنيم كه بشر با داشتن ھمه ابزارھاى لازم براى راه بردن زن. نيستند دايت و ارش د ھ نيازمن
  ؟ ! خدا و فرستادگان او مى باشد

سير  واقعيت اين است كه بشر ھم مانند ساير موجودات خلق شده تا ن م ردارد و در اي ام ب ال راه و مقصدش گ ه دنب خود ب
ه پيغمبران داشته بٌ بی آنكه ترديدى در نيت خيرخواھانه، از اين رو. محتاج كسى غير از خود نباشد اشم و با تأكيد اين نكت

وده ، انسان ھاى با فضيلتى بودند، كه آنھا اگر ھم ادعاى پيغمبرى نمى كردند ًيقينا ھيچيک از حرفھايشان از طرف خدا نب
ت رئيس. اس يخ ال ام دوست نداشت در حضور ش د، خي ده باش تكلم وح ورد . م ا در م رد ت ا ك ينا تقاض ی س و عل ذا از اب ل

   :واو گفت، ندپيغمبران نظرش را مطرح ك
ٌـ پيغمبران عموما از خردمندان و انسانھاى با فضيلت و مورد احترام قوم و قبيله خود بودند ه . ً سائلی ك ه م در اين مورد ب

ر و » :نبايد تكيه كرد، آنھا در قالب احكام به عامه مردم ابلاغ كرده اند ه امور خي ول دعوت ب ردم قب ه م راى عام ٌچون ب
رد، لذا. بع و غريزه آنھاستعدالت دشوار و خلاف ط ام نمى گي ين . دعوت اينگونه انسانھا جز به قھر و ترس انج ه ھم ب

. خاطر است كه انبياء مجبور بودند كه احوال نيکوكاران و بدكاران را در روز بازپسين در قالب بھشت و جھنم بيان كنند
  . وانند در ذھن خود مجسم كنندمى خواندند تا مردم عامى بت» فرشته«را» معانی عقلی محض«ھمچنانكه 

ود، اگر ثواب و عقاب حقيقى كه درك آنھااز فھم انسان ھاى عادى دور است ردم ، به طور محسوس مجسم نشده ب ه م عام
حكمت و سياست شرع اقتضاءمى كرد كه وجود معاد و حساب و ، بنابراين. راغب به خير و متنفر از اعمال بد نمى شدند

ی. شدضرورى با، ثواب و عقاب ردم ب وده م زد ت الم  ٌزيرا سعادت حقيقى و لذت روحانی ن ااز ع ول آنھ معناست و در عق
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ده. روحانی مفھومى وجود ندارد ازل ش شان ن ر اي ام آسمانی ب ه وساطت ، ًيقينا كسانی كه مدد الھى و نيروى ازلی و الھ ب
  . »رسول و تبليغ پيغمبر نيازمند نيستند

دن جھل و گمراھى ،  برگزيدگى نداشتندباورى به وحى و، ـ گروھى ديگر٢   بلكه بنا به دانش و خرد خود و دي
وت متوسل . خويشتن را براى ھدايت و ارشاد آنھا شايسته مى ديدند، مردم ه نب شان ب شبرد اھداف ه منظور پي اين عده ھم ب

  . چون اين حربه در آن روزگاران كاربرد بھترى داشت، مى شدند
ه خاطر منفعت و مصلحت شخصىـ عده اى ھم بودند كه بيش٣   ا ، تر ب ه از بحث م د ك وت مى كردن ادعاى نب
  : حال به شرح كوتاه ھر يک از آنھا مى پردازيم. خارج است
روه. كسانی بودند كه ھدفشان ھدايت و ارشاد قومشان بود، گروه نخست ده، پيغمبران اين گ ه او عقي ه ب دائی ك ا خ در ب  آنق

دبه راز و نياز مى پرداخ، داشتند ده بودن دارى، تند كه بالاخره خدائی كه در ذھن خود پروران ا بي ا ، در خواب ي وه ي در ك
ر مى انگيخت، بيابان ران چون ب. به دادشان مى رسيد و آنان را به رھبرى قومشان ب ن پيغمب تنده اي ا مى خاس م از ، پ ھ
ه خود اجازه مى دادند تا به نيابت يارى مى گرفتند و ھم ب، )از نيات و آرزوھاى درونيشان سرچشمه مى گرفت كه(وحى

  . از طرف خدايشان ھر امر و نھى را صادر كنند 
ه، گروه دوم تند، كسانی بودند كه با آگاھى از نقايص جامع ر مى خاس دايت قومشان ب راى ھ ه . ب ه ب يش از آنك ده ب ن ع اي

اتوان پيغمبران اين گ. به علم و معرفت زمان خود متكى بودند، وحى اعتقاد داشته باشند روه ھم وقتيکه در عمل خود را ن
  . متوسل مى شدند» از طرف خدا«ًاجبارا به برگزيدگى خود، و مردم را نسبت به حرفھاى خود بی تفاوت مى ديدند

  :پس از سكوتى كوتاه چنين ادامه داد ،  ابو علی سينا
ود ـ من ع ، كنكاشھاى علمى در. مآموخت، از كودكى به دنبال حكمت و دانش بودم و خيلی زود آنچه لازم ب من از دو منب

م يک . يکى از دانشى كه آموخته بودم و ديگرى از الھاماتى كه به من دست مى داد:ھميشه كمك مى گرفتم راى فھ يعنی ب
دم، مسأله غامض ز و ب، اگر با دانش و معرفتم موفق نمى ش سأله در نتيجه تمرك دى آن م رايم ه پس از چن ام ب يله الھ ٌوس
  . ٌنه فرشته اى بود و نه واسطه ديگر، الھامى كه عامل آن. روشن مى شد

شتنم » خود«از ضمير نا خود آگاه من و از  البته آن گونه الھامى كه. به الھام معتقد بودم، من ھم مانند خيلی از حكما خوي
 در مسائل اخلاقى ًھم اگر واقعا، پيغمبران. ھيچگاه موجود ديگرى الھامبخش من نبود، زيرا به يقين. سرچشمه مى گرفت

ال من در امور علمى ، و اجتماعى معتقد به دريافت وحى بودند ه من و امث ه ب وحى آنھا بايد به ھمان نحوى بوده باشد ك
  . . . بيان كرده ام» مبحث نفس«چنانكه به تفصيل در . الھام مى شد

هھنوز خود را نشناخته و به آنچه، ٌمتاسفانه بشر با ھمه دانش و آگاھى ھايش ه وجودش نھفت ر ماي ه ،  در خمي اھى نيافت آگ
شناسد. است القش را ب ا خ د ت ر و رو مى كن ان را زي ين و زم ه زم اده ك سيارى از ، اين موجود عجيب و خارق الع ه ب ب

ن ، ٌپيچيدگيھا و تاريکيھاى ناشناخته وجود خود ناخت اي ه ش ه موفق ب شود» خود«پى نبرده است و تا وقتى ك شتن ن ، خوي
  . پر انديشه اش ھم به گرد پاى خالق عالم نخواھد رسيدحتى بال و 

م از داده ، وقتى به طبابت كشيده شدم. من در حياتم تلاش مى كردم كه بيشتر بياموزم تا بتوانم بھتر به مردم خدمت كنم ھ
ان . ٌھاى پيشينيان و ھم از الھامات درونی خود سود جستم و در معالجه بيماران به كار بردم ا درم ارمن ب در ، صدھا بيم

د  را در طب حجت مى شمردند و مى پذيرفتن م اخلاق و . ھمه جا شھرت داشتم و مردم حرف م ى صحبت عل ی وقت ول
ن ، تزكيه نفس و روابط بين انسانھا و خدايشان مطرح مى شود ه و ف ن حرف شمند اي ران(يک حكيم يا يک دان ل پيغمب ، )مث

د ه عرضه كن دارد ك م ھر. جز حرف چيزى ن ی ھ رو مى شودحرف وعترى روب ر و مطب ا حرف بھت ا ب راد و ي ا اي ا ب .  ي
ان، چاره اى نمى ماند  اينجاست كه ه وحى بپوش وت«د و در قالب نجز اينكه آن حرف را جام ردم بدھ» نب د و نبخورد م

ت، ٌھمراه با وعده ثواب و عقاب آخرت نيز سخنانشانبراى اثبات حقانيت  دم موفقي ه، در صورت ع ق الله را ب  منطق خل
ساعد، حال. دنشمشير حواله دھ ا م ا ن د، بحسب اوضاع و احوال مساعد ي د محم شيند، يکى مانن ه كرسى مى ن . حرفش ب

  . كرسى مى افتد و سومى ھمچون عيسى بر بالاى صليب مى رود ديگرى مانند مانی سرش به زير
  :ٌخيام بار ديگر رشته سخن را به دست گرفت، با سكوت ابو علی سينا

دـ اگر  ته باش ه توضيخ داش اج ب ه احتي نتر از آن است ك رئيس روش ر ، چه گفته ھاى شيخ ال م بھت راى فھ ن وصف ب ا اي ب
دست به اعمال » پيام رسانی«ٌاشاره كنم كه اگر بعضى از پيغمبران بر خلاف وظيفه نيز مى دانم به اين نكته  مطلب لازم

سيارى، خلاف اخلاق زده اند د ب ه مانن ود ك ل ب تندبه اين دلي ردم مى پنداش ه ھدف،  از م يدن ب راى رس تفاده از، ب ھر  اس
  :آنھا مى گفتند. وسيله اى مشروع است

بخصوص در . وسيله اى و چطور مى توان به ھدف رسيد مانع و ابائی نيست كه با چه، ـ چون مھم رسيدن به ھدف است
دائی او ولی نمى گ. مسائل اجتماعى و اخلاقى كه شامل اديان و مذاھب ھم مى شود ام و منزلت خ فتند كه تكليف خدا و مق

  ! چه مى شود، نشيند و ضد و نقيض ھائی كه از اين فلسفه و اعمال بردامنش می
ر . مى خاست  مى دانيم كه ھر پيغمبرى براى قوم بخصوصى به رسالت بر رى اگ ائی ھاى ھر پيغمب دستورات و راھنم

ود ٌى قوم و قبيله خود اوبرا، ھم براى قومھاى ديگر نا پسند جلوه مى كرد د مى ب ن رو. درست و مفي در قضاوت ، از اي
ودا را . گرفت نظر شرايط زمان و مكان را نيز بايد در، اوضاع و احوال مردم، در مورد پيغمبران ام و دستورات ب احك

ود و موسى را در مصر و شر، محمد را در قوم عرب، زردتشت را در ايران، در ھند ين يھ سى را در ب ايط خروج عي
  . يھوديان از اين سرزمين بايد بررسى و قضاوت كرد
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رون مى رفت ه بي شان ب شان از سرزمين ه . بيشتر مشكلات پيغمبران وقتى آغاز مى شد كه آئين وم و قبيل ا معمولا درق ٌآنھ ً
ر بود اين فلسفه را مردم ھنداز زمانھاى دور به تناسخ عقيده داشتند و بودا ناگزي. شان با مشكلات كمترى رو به رو بودند

ردوس و دوزخ را ، ولی مردم ايران ھيچگاه به چنين امرى پاى بند نبودند. در آئين خود بگنجاند شت ف ن جھت زرت ه اي ب
ران رشد . ٌآئين زرتشت درھند و فلسفه بودا در ايران نمى توانست رشد كند، بنا بر اين. عنوان كرد اگر ديديم اسلام در اي

ران و   قھر وعلت آن علاوه بر، كرد اراج اي اول و ت راى غارت و چپ يله اى ب سترش اسلام را وس ه گ شير اعراب ك شم
ددهشكست خورملت ھای ايرانيان و ديگر  رده بودن ان،  ك ان اجدادى ايراني ه از ادي ود ك سفه اسلام ب ين ھاى ، فل د آئ مانن

دان غريب و زرتشتى ـ زروانی ـ مھرى ـ مانوى ـ مزدكى بھره ھاى زيادى گرفته بود و به  ان چن راى ايراني ھمين دليل ب
زدك ، ايرانيان زيادى مانند، در پيدايش اسلام، در عين حال. دوراز ذھن نبود ٌسلمان فارسى و پيروان رانده شده مانی و م

  . . . حضور آنھا در پيروزى سپاه اعراب و پيوستن ايرانيان به آئين اسلام بسيار موثر بود. دست اندركار بودند
رق دارد! دوست عزيز، اما ه . ٌسخن شيخ الرئيس و من با ھمه اين حكايتھا ف يم ك اره خدائی صحبت مى كن ا در ب را م زي

د، او خداست. خداى قومى يا قبيله اى اين و آن نيست رده ان ا وصف ك ه ، او خداست. ولی نه آن خدائی كه براى م ی ن ول
تيدن ده ، آن خدائی كه من و تو و ساير انسانھا را براى پرس ه خودش آفري تن ب ودن و سپاس گف ردن و سجده نم تايش ك س

 . . . باشد
 

  ؟تكليف خلق الله با خدا چيست
  

دھيچوقت از خدا نخواسته  زيرا آنھا. خلق الله در مقابل خدا ھيچ نوع تكليفی ندارند ل بودن ا در مقاب د ت ق كن ا را خل ه آنھ  ك
دھمانط، وانگھى. تكليفی برعھده بگيرند، »موھبت«اين  ز ، وركه خدا نسبت به خلق الله تكليفی براى خود نمى بين ا ني آنھ

س، ٌازھمه اينھا گذشته. ملزم نيستند كه در مقابل خدا تكليفی براى خود قائل شوند ه و م وليت ؤتكليف درمقابل تعھد و وظيف
 عھده گرفته است تا خود را وليتى برؤنه وظيفه اى تقبل كرده و نه مس، خلق الله نه تعھدى به خدا سپرده. حاصل مى شود

  . در مقابل او مكلف بدانند
رى، زندگى مى كنی. بی آنكه بخواھى، وقتيکه تو به دنيا مى آئی؟ ! تازه كدام تكليف ذتى از آن بب ه ل ی آنك م مى . ب د ھ بع

و در انتخابش م. مُردن باشىه بی آنكه راضى ب، ميرى وده و ت ودىٌكدام يک از اين سه مرحله خواسته قلبی تو ب ار ب ، خت
رده ق ك ل و اراده خود خل ته باشى، ٌبپذيرى يا نپذيرى تا از تو بخواھند در مقابل كسى كه ترا به مي ی داش تكليف ! ؟ تكليف

ا را . ُزندگى كردن و بعد مردن باشد، ٌدر مقابل خدا برعھده كسى است كه از او خواستار تولد يافتن تو كه ھيچيک از اينھ
ا آوردن. وليتى نداردؤسان در مقابل خدا ھيچ تكليف و مسان؟ يفیپس چه تكل، نخواسته بودى ا ، ِدراين بازى آمدن ي تن ي رف

اتش دارد، اگر تكليفی ھست، بردن ه مخلوق سبت ب شان . ھمانا تكليفی است كه خداوند ن دون رضاي سانی را ب ه او ك را ك چ
رده ا ا ك رگردان رھ ه س اخته و پرداخت ود س ه خ ائی ك ان را در دني ق و آن تخل ا . س يفش را ب د تكل ه باي ت ك ن خداس اي

  :لابد اين رباعى را شنيده اى. مخلوقاتش روشن كند نه انسان
 

 ؟ پس نيک و بـدش ز من چـرا مى دانند   د  نــــــر من قــلم قضا چــو بی مـن رانبــ             
   ؟! ندـــاور خوانـه حجتم به دــــفردا به چ     تو دى بی من و امروز چو دى بی من و             

  
ه آنھاست سته ب ه نحوى واب دگيش ب ه زن تكليف و ، انسان در زندگى خود تنھا در مقابل ھمنوعان و موجودات ديگرى ك

رداردؤانسان م. وليت دارد و بسؤمس وع خود ب دردى از دردھاى . ظف است كه ببيند چه بايد بكند تا بارى از دوش ھمن
دبه انواع موجود. انسانھا را درمان كند ا مى زي دد آنھ وان، ات كه به م ات و حي م از نب ه او را  اع د و محيطى ك توجه كن

ا و  ستگى ھ شاركت و ھمب زاده وانواع منابع را به او ھديه كرده حرمت نھد و آنرا سالم به نسل ھاى آينده تحويل دھد تا م
  . . . اين است تكليف انسان. ٌھميارى ھا پايدار بماند و سلسله حيات نگسلد

  :پرسيد ، حاج رجب كه سخت تحت تاثير سخنان خيام قرار گرفته بود، ن ھنگامدراي
د، شما و خردمندانی مانند شيخ الرئيس! ـ پدر دا نپرداختي دگان خ اد بن دايت و ارش ؟ با اين ھمه دانش و آگاھى ھا چرا به ھ

  ؟ مراھى باقى گذاشتيدو ما را اين چنين در ظلمت و گ؟ چرا آنروزھا اين حرفھا را نگفته گذاشتيد و رفتيد
  :خيام با تأثر و تأسف گفت

تيم ! چرا حقايق را مطرح نساختيم! چرا ما آگاھى ھاى خود رااز شما دريغ كرديم! راست مى گوئی مرد ه گذاش چرا نگفت
ته، او لحظاتى به فكر فرو رفت! . . . و رفتيم و امروز اينطور داد سخن مى دھيم اران گذش  گوئی توجه خود را به روزگ

  :ُمى برد و بعد چنين ادامه داد
ه، شيخ الرئيس و من! ـ دوست عزيز وديم ك سانی نب ا ك ردم   تنھ ه م وان راست ب ه عن ه چطور دروغ را ب ستيم ك مى دان

ن الوقت ، ولی در مقابل ما گروھى مردم آگاه. ما تنھا نبوديم كه پى به بعضى از حقايق برده بوديم. مى كنند عرضه اما اب
بلكه حرف حق ما را نا حق و دروغ ،  نا آگاه و عامى قرار داشتند كه نه تنھا حرف ما را قبول نمى كردندو انبوھى مردم
د. جلوه مى دادند ردم را مى مكيدن و شيره جان م ل زال ه مث انی ك ه شعرى مى سروديم واز آن اد مى ، ٌما اگر به كناي انتق
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ان را صدھا انسان متعصب و جاھل به غليان مى آمدند و چن، كرديم ه حال و ھوايم د ك ان چنگ و دندان نشانمان مى دادن
  . از دست مى داديم

اد  مگر؟ مگر ما چند نفر مثل شيخ الرئيس داشتيم، آنروزھا ر و الح ه كف ود ب ٌنمى دانيد ھمين حكيم كه سر آمد ھمه حكما ب
ان شر؟ و زندقه متھم شد ا جانش را از دست متولي ه شھر ديگر مى گريخت ت ان از يک شھر ب شير غازي يعت و از شم

  . . . ؟ اسلام پناھى مثل سلطان محمود و پسرش سلطان مسعود غزنوى نجات دھد
 :وصف حال آن روزھاى من و امثال شيخ الرئيس است ، اين شعر بديع كه تكفير متشرعين را به باد طعنه مى گيرد

 ودـَز ايمان مـن ايمان نبر اـــتـمحكم       ودـَكـفر چو منی گـزاف و آسان نب                  
  َپس در ھمه دھـر يک مسلمان نبود      ر چو من يکى و آنھم كافرــــدر دھ                  

د، شيخ الرئيس رى ندي ه . خوش اقبال بود كه جز زندان و دربدرى و غربت كيف ا ب ان م ن از بزرگ ی سرھاى صدھا ت ول
ه و رمز. رف ريا كاران را بيشتر مى پسنديدندولی مردم ح. ما ساكت نبوديم. چوبه دار رفتند د ما با كناي ، ھر چه مى ش

ه ملامت. مى گفتيم و با صراحت تا آنجا كه توان داشتيم عمل مى كرديم اھى ب د و گ ه ج ز و روزى ب ه طن ر . روزى ب اگ
 . چه گاھى ھم مجبور بوديم سكوت كنيم و عقايد خود رااز عامه مخفی نمائيم

ا را راست ، ولی پيغمبران ابائی ندارند كه براى موفقيت خود، دحكما دروغ نمى گوين ا راستى ھ ا را دروغ و ن راستى ھ
ال چه . جلوه دھند تا به مذاق پيروانشان شيرين و گوارا باشد و در جذب توده ھاى ناآگاه موفق شوند مى دانی مردم به دنب

  ؟ كسانی مى روند
  ! ـ نه پدر

ت، بران به دنبال مريد مى گردندزيرا پيغم. ـ به دنبال پيغمبران د حقيقت را گف ردم باي ه م ه ب د ك ا معتقدن . در حاليکه حكم
شود ا گ ردم، نبايد درب تاريکى و گمراھى را بر آنھ ی م ه رويگردان ى اگر ب ردد حت ان منجر گ يم . از آن ه يک حك چنانك

  :ايرانی مى گويد 
ه شريعت خودمى پ  خيال ھا را. پيغمبران وعده به دور دست مى دھند« ـ  ان ب ان آن ، رورانند و مردم را در قبال ايم ام

د، در حاليکه خردمندان. دنيائی و اين دنيائی مى دھند ق استدلال، وعده به واقعيتى كه مقابل چشم است مى دھن ، از طري
د. اين دو حرفه جداست. سنجش و آزمون الائی برخوردارن ر . ھر چند صاحبان آنان ازھوش ب ی ب ی يکى مبتن ه و ول جذب

ل و منطق است ر اساس حواس خود . فريب روانی است و ديگرى مبتنی بر عق د و ب ل ندارن ردم معمولا حوصله تعق ٌم ً
د، كار پيغمبران، اينست كه حرف عقلا در آنھا اثر ندارد و لذا. عمل مى كنند ان . بازارى وسيع مى ياب ردم فريب الاى م ك

  . »مشكل كار درين تضاد بوده و ھست. مى توان فروخترا به عقلا و جنس عقلا را به مردم فريبان ن
ر مسأله ا دروغ و نيرنگ بھت ه ب د ك د نمى دان شيد اين نيست كه خردمن ال خود ك ه دنب ردم را فريب داد و ب وان م . مى ت

ال . موضوع اينست كه يک دانشمند به خود اجازه نمى دھد كه با مردم ريا كند و آنان را گمراه سازد ه دنب رااو ب جذب زي
ذٌعوام كه معمولاً  طعمه لذ دي راى صاحبان وحى ان ست، ى ب الا . ني ه و ب دان و قصد او اعتلاى جامع ا خردمن سخن او ب

راى ، يک پيغمبر. بردن سطح دانش و فھم و شعور انسانھا براى زندگى بھتر و انسانی تراست خدعه و مكر و فريب را ب
ر ، ه خود و حقانيت مكر و فريبشپيشبرد كار خود لازم دارد تا جائيکه براى تبرئ خدايش را ھم مكار و فريبكار و حيله گ

  . آنھم بزرگترين و زيركترين مكاران و فريبكاران، مى نماياند
مردم ھم بی . ساده ترين حرفھا جانمان رااز دست مى داديم در شرايطى زندگى مى كرديم كه با، امثال من و شيخ الرئيس

ا  دآنكه به ژرفاى گفته ھاى م ه بھشت موعود، توجه كنن تن ب راى رف د، ب ی بودن ام ھر عمل ه انج اره اى . حاضر ب ا چ م
يم شوران عرضه كن ه دان سفه ب ه فل ار حرف . ٌنداشتيم جز اينكه حرفھاى خود را در لباس شعر يا در لفاف ان آنروزگ مردم

ه حرف ام. ھاى ما را به راحتى نمى پذيرفتند رد ك ز ايجاب مى ك ن داران ني ده مصلحت دي ردم پراكن ان م ا در مي ال م ث
اجازه نمى دادند گفته ھاى ما در ميان مردم پخش شود و ، حكومت ھا ھم كه به نوعى به خرافات دينی متكى بودند. نشود

  . . .ًاحيانا به گوش خلق الله برسد
  دارد                            ادامه 
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